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از گوشه و کنار ایران

حوادث جهان

وداع تلـــخ بـا مـادروداع تلـــخ بـا مـادر
به بهانه درگذشت غم‌انگیز بانوی خبرنگار

پدر به اتهام قتل بی رحمانه 
دخترش محاکمه می‌شود

گـــروه حوادث-کامران علمدهی/  مردی که مدعی اســـت دخترش را به خاطر مســـائل 
ناموســـی با شـــلیک دو گلوله به قتل رســـانده، بـــزودی در دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران محاکمه می‌شـــود.
بـــه گزارش »ایران«، تیرماه امســـال گزارش یک درگیری مرگبار با ســـاح گرم به پلیس 
اعلام و در بررســـی‌های اولیه مشخص شـــد که مردی با شـــلیک دو گلوله به سر دختر 

16 ساله‌اش او را به قتل رســـانده و متواری شده است.
برادر مقتـــول در توضیح ماجرا به مأمـــوران گفت: من و خواهرم در خـــودرو بودیم که 
متوجه شـــدم پدرم مـــا را تعقیب می‌کند، ســـعی کردم از دســـتش فرار کنیـــم اما یک 
دســـت‌انداز باعث خاموش شـــدن خودروام شـــد و همان موقع پدرم به سمت ما آمد 

و کلتی را بیرون کشـــید و با دو گلوله خواهرم را کشـــت و با موتـــور فرار کرد.
با دســـتگیری متهم وی در تشـــریح ماجرا گفت: بعد از جدایی از همسرم می‌خواستم 
بچه‌هـــا پیش من زندگی کنند، اما مادرشـــان اجـــازه نمی‌داد. او موادفروشـــی می‌کرد 
و بـــا افراد ناموجهـــی در ارتباط بود و مـــن نگران بچه‌هایم بودم. یک ســـال و نیم قبل 
مردی به نام اصغر که با همســـر ســـابقم دوســـت بـــود برایـــم مزاحمت ایجاد کـــرد. او 
با شـــلیک گلوله و آتش زدن خانه‌ام ســـعی داشـــت مرا بترســـاند. همان زمـــان بود که 
فکر کـــردم برای نجات جانم باید اســـلحه‌ای تهیه کنم و کلتی را بـــه قیمت 70 میلیون 
تومـــان خریداری کـــردم. چنـــد روز بعد آن مـــرد با من تمـــاس گرفت و مدعی شـــد با 
دختـــرم ارتباط پنهانـــی دارد. خیلی عصبانی شـــدم، اما وقتی دامادم هـــم در تماس با 
مـــن موضـــوع را تأیید کـــرد با خودم گفتـــم که اگر این موضوع واقعیت داشـــته باشـــد 
دخترم را می‌کشـــم.وی افزود: چند بار از همســـر سابقم خواســـتم زندگی دخترمان را 
خراب نکند امـــا او توجهی به حرف‌هایم نمی‌کرد تا اینکه با بررســـی پیامک‌های تلفن 
دختـــرم برایم محرز شـــد که او با اصغر ارتبـــاط دارد و تصمیم به قتـــل گرفتم. حالا هم 

نه پشـــیمان هســـتم و نه عذاب وجدان دارم، باید دخترم را می‌کشـــتم.
پـــس از اظهارات صریح متهم، وی برای معاینه روانی به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد و 

کارشناسان آن ســـازمان، سلامت روان او را تأیید کردند.
در ادامـــه نیز مادر مقتول با ثبت شـــکایتی برای همســـر ســـابقش درخواســـت اشـــد 
مجازات کـــرد. با تکمیـــل تحقیقات بـــرای متهم به اتهـــام قتل عمـــد، اتهاماتی چون 
نگهـــداری و حمل ســـاح گـــرم غیرمجـــاز و قدرت‌نمایی با ســـاح گرم  نیز بـــه پرونده 
اضافـــه و کیفرخواســـت صادر و پرونـــده برای رســـیدگی به شـــعبه 2 دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران فرســـتاده شـــد . این پدر قاتـــل بزودی پـــای میز محاکمه می ایســـتد.

گـــروه حـــوادث/ ســـارق ســـابقه‌دار کـــه دل در گـــرو 
عشـــق دختری جوان بســـته بـــود، وقتـــی راز پیشـــه و 
ســـرقت‌هایش لو رفت و دختر جـــوان او را ترک کرد، وی 

را ربـــود تـــا با تهدیـــد مجبـــور بـــه ازدواج کند.
بـــه گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، اوایـــل آبان‌ماه 
مردی با پلیس تماس گرفت و از ناپدید شـــدن دخترش 

خبر داد. 
بـــه دنبال این خبر، تحقیقات به دســـتور بازپرس عظیم 
ســـهرابی آغاز شـــد و در حالی که دو روز از ناپدید شـــدن 
المیرا گذشـــته بود، دختر جوان با خانواده‌اش به پلیس 
مراجعـــه و راز ربوده‌شـــدنش را برمـــا کـــرد و گفـــت: در 

اینستاگرام با کاوه آشنا شدم. او خودش را خلبان معرفی 
کـــرد. کم‌کم به او اعتماد کـــردم و اولین‌بار که همدیگر را 
ملاقـــات کردیم به من ابراز علاقه کرد و پیشـــنهاد ازدواج 

داد اما به او گفتم که بهتر اســـت بیشـــتر آشنا شویم.
او ادامـــه داد: چنـــد وقتی از آشـــنایی ما گذشـــته بود که 
تلفن همراه یکی از دوســـتانم به دســـت یک موتورســـوار 
سرقت شـــد. وقتی دوســـتم یک روز اتفاقی عکس کاوه 
را در گوشـــی من دید، او را شـــناخت و گفـــت این همان 
ســـارق تلفن همراه من اســـت. وقتی موضـــوع را به کاوه 
گفتم رنگش پرید، ابتدا منکر شـــد اما بعـــد اعتراف کرد 
و گفت به خاطر عشـــق من ســـرقت را کنار می‌گذارد. با 

ایـــن حال ارتباطـــم را با او قطع کردم تا اینکـــه روز حادثه 
مرا بـــا زور و تهدید ســـوار خـــودرواش کرد و بـــه خانه‌ای 
ویلایی بـــرد. در آنجا مرا حبس و شـــکنجه کـــرد و گفت 
بایـــد بـــا مـــن ازدواج کنـــی. دو روز در خانـــه کاوه زندانی 
بودم و شـــکنجه می‌شـــدم تا اینکه از فرصت اســـتفاده 

و فرار کردم.
بـــا اظهـــارات دختـــر جـــوان، متهم کـــه ســـوابق متعدد 
سرقت و گوشـــی‌قاپی در پرونده‌اش داشـــت، بازداشت 
شـــد و به ربودن و حبس المیرا اعتـــراف کرد. تحقیقات 
در این پرونده به دســـتور بازپرس شـــعبه نهم دادسرای 

امور جنایی پایتخـــت ادامه دارد.

سارق سابقه‌دار سارق سابقه‌دار 
برای ازدواج برای ازدواج 

آدم‌ربایی کردآدم‌ربایی کرد

گروه حوادث/مرد جوان که بعد از دوســـتی با یک زن وی را 
به قتل رســـانده و طلاهایش را به ســـرقت برده بود از سوی 
قضات دادگاه کیفری یک استان تهران به قصاص، حبس، 

شـــاق، جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، هفدهم اســـفند ســـال گذشـــته مرد 
جوانی بـــا مراجعه به پلیـــس آگاهی از ناپدید شـــدن خواهر 
42 ســـاله‌اش خبـــر داد و در توضیح ماجرا گفـــت: خواهرم 
در خانـــه‌اش تنها زندگی می‌کرد. عصر روز گذشـــته قرار بود 
به مطب دکتـــری برود و بعد از آن هرچه بـــا او تماس گرفتم 
تلفنش را پاســـخ نداد. با ردیابی پلیســـی مشـــخص شد زن 
گمشـــده با مرد جوانـــی در ارتباط بوده اســـت. بنابراین مرد 
جوان  که ســـابقه کیفری نیز داشـــت بازداشت شد و به قتل 
اعتـــراف کـــرد. وی گفت: مدتی قبل با مریم آشـــنا شـــدم و 

گاهی بـــا هم بیـــرون می‌رفتیم.
 روز حادثه در حیاط خانه با هم درگیر شـــدیم داشـــت فریاد 
مـــی‌زد که من جلـــوی دهانش را گرفتم تا ســـاکت شـــود اما 
خفـــه شـــد و مرد. بعد هم جســـد را بـــه اطراف شـــهر بردم و 

دفن کردم.
با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســـیدگی به شعبه 10 دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلسه برادر مقتول درخواست قصاص کرد.

ســـپس متهم بـــه جایـــگاه رفت و گفـــت: روز حادثـــه مریم 
می‌خواســـت بـــه دکتر بـــرود مـــن هـــم او را بـــردم و باهم به 
خانه‌اش برگشـــتیم. داخـــل حیاط از من خواســـت تا کارت 
عابربانکـــم را به او بدهم اما من مخالفت کردم که او ناراحت 
شـــد و داد و فریـــاد کرد که با هم درگیر شـــدیم. بعد از قتل از 
آنجا که بیکار بودم شـــش النگوی طلا، پـــاک و زنجیرش را 
برداشتم و جســـدش را دفن کردم. باور کنید قصدم کشتن 
او نبـــود.در پایان جلســـه قضات بـــرای صدور رأی وارد شـــور 
شـــدند و متهـــم را برای قتل بـــه قصاص، برای ســـرقت به 2 
ســـال حبـــس، ۷۴ ضربه شـــاق و رد مـــال و بـــه خاطر دفن 

غیرقانونی جســـد به جزای نقدی محکـــوم کردند.

مجازات قصاص برای قتل زن تنها 

تایید حکم محاربه سارقان مسلح منازل
حکم محاربه ســـه عضو باند ســـرقت مســـلحانه از خانه های تهران تأیید شد و متهمان 

در یک قدمی چوبـــه دار قرار گرفتند.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، اعضای این باند با نقاب و اســـلحه ســـاعت 7 تا 9 
شـــب وارد خانه‌هایی می شـــدند  که صاحبخانه نیز حضور داشـــت و  با گذاشـــتن سلاح 
روی ســـر یکـــی از اعضای خانـــواده و تهدید به مرگ ، نقشـــه ســـرقت را اجرا مـــی کردند. 
اعضای این باند در اســـتان البرز و مشـــهد نیز ســـرقت‌های متعددی انجـــام داده بودند.
در نهایت ســـارقان خیلی زود از ســـوی کارآگاهان پلیس بازداشت شـــده و به سرقت‌های 

سریالی اعتراف کردند.
 بـــه گفته علی صالحی، دادســـتان تهران، کیفرخواســـت سردســـته و دو عضـــو دیگر باند 
به اتهام مشـــارکت در ۱۹ فقره محاربه صادر شـــد. متهمان در شـــعبه 15 دادگاه عمومی و 
انقـــاب تهران محاکمه شـــده و با صـــدور حکم محاربـــه و تأیید آن، پرونـــده برای اجرای 
حکـــم در حالی که دو نفر از اعضای باند هنوز متواری هســـتند به دادســـرای امور جنایی 

پایتخت ارجاع شـــد.

پایان سرقت‌های سریالی از زنان سالخورده
ســـارق موتورسوار که طلاهای زنان ســـالخورده را سرقت می‌کرد در شـــیراز دستگیر شد. 
ســـرهنگ کاووس حبیبی، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســـتان فارس گفت: 
با شـــکایت‌های متعدد ســـرقت خشـــن از بانوان ســـالخورده از ســـوی یک موتورسوار در 
شهرســـتان شـــیراز، موضوع به صورت ویـــژه در دســـتورکار کارآگاهان پلیـــس آگاهی قرار 
گرفت و خیلی زود متهم دســـتگیر و مقادیری طلای مســـروقه شـــامل انگشـــتر، گردنبند 

و النگو از وی کشـــف شد.
وی تصریـــح کرد: متهم در بازجویی‌های علمی و پلیســـی به ۱۷ فقره ســـرقت اقرار کرد و 

در این خصوص یک خریدار اموال مســـروقه نیز شناســـایی و دســـتگیر شد.
 

کلاهبرداری 12 میلیارد تومانی به بهانه تجارت
مـــرد شـــیاد که بـــه بهانـــه ســـرمایه‌گذاری در صـــادرات کالا از یـــک زن ۱۲۰ میلیـــارد ریال 

کلاهبـــرداری کرده بود، دســـتگیر شـــد.
ســـرهنگ غلامرضـــا براتی فرمانده انتظامی شهرســـتان خمینی‌شـــهر اظهار کـــرد: در پی 
شـــکایت خانمـــی مبنی بر اینکـــه فردی به بهانـــه ســـرمایه‌گذاری در صـــادرات کالا از وی 
مبلـــغ ۱۲۰ میلیـــارد ریال دریافـــت کرده اما پـــس از مدتی متواری شـــده اســـت، موضوع 
در دســـتورکار مأمـــوران پلیس قرار گرفـــت و در جریان اجرای طـــرح امنیت محله‌محور، 
مأمـــوران کلانتری ۱۵ فرماندهی انتظامی شهرســـتان خمینی‌شـــهر با هوشـــیاری متهم را 

شناســـایی و در یک عملیات ضربتـــی و بموقع وی را دســـتگیر کردند.
این مقام انتظامی در پایان به شـــهروندان توصیه کرد، فریب دریافت ســـودهای کلان در 
ازای ســـرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی بی‌نام و نشـــان را نخـــورده و بدون تحقیق 

و بررســـی و اطمینان از قانونی بودن آنان از پرداخت هرگونـــه وجه خودداری کنند.

نپال

سقوط مینی‌بوس به دره با 6 کشته
حادثـــه رانندگی مرگبـــار در غرب نپال ۶ کشـــته و ۱۳ زخمی برجا گذاشـــت. به گزارش شـــینهوا، 
یـــک مینی‌بـــوس حامل ۲۰ نفر از ارتفـــاع ۲۰۰ متری از صخـــره‌ای در منطقه کالیکوت ســـقوط کرد 
اما یکی از مســـافران موفق به بیرون پریدن از خودرو شـــد.گوویندا پراســـاد چاوداری، سخنگوی 
پلیـــس منطقه گفت: وضعیت بیشـــتر مجروحان وخیم اســـت. یـــک فروند بالگـــرد ارتش نپال 
به محـــل رفت تا مجروحـــان را منتقل کند. وضعیت نامناســـب جاده و اضافه بار ممکن اســـت 

منجر به این حادثه شـــده باشـــد.

فیلیپین  

مرگ راننده در انفجار تانکر سوخت
یک تانکر ســـوخت پـــس از برخورد بـــا یک فروشـــگاه کنار جـــاده‌ای در شـــمال فیلیپین منفجر 
شـــد. به گزارش شـــینهوا، تانکر حامـــل 40 هزار لیتر ســـوخت دیزل بود که به یک فروشـــگاه کنار 
جاده برخورد کرد، ســـپس واژگون شـــد و سوخت آن باعث آتش‌ســـوزی و انفجار شد. این حادثه 
ســـاعت ۱ بامداد به وقت محلی در شـــهر لاترینیداد در اســـتان بنگئه رخ داد و بررســـی‌های اولیه 
نشـــان داد که ترمز کامیون هنگام پایین آمدن از جاده دچار مشـــکل شده اســـت. راننده کنترل 
خودرو را از دســـت داده و باعث چپ کردن تانکر، لیز خوردن در جاده و برخورد با فروشـــگاه شده 
اســـت. نیروهای اورژانـــس در حال بیرون آوردن راننـــده بودند که تانکر منفجر شـــد. این انفجار 
به چندین خانه و خودرو آســـیب وارد کرده اســـت. خاموش کردن آتش 5 ســـاعت طول کشـــید.

استرالیا

حادثه مرگبار در مهدکودک

ورود کامیونـــی به حیـــاط یک مهدکـــودک در ایالت ویکتوریا اســـترالیا، منجر به مـــرگ یک مربی 
و مجروح شـــدن یک کودک شـــد.به گزارش آسوشـــیتدپرس، پلیـــس ویکتوریا گـــزارش داد یک 
کامیـــون در جاده اصلی در ریدلز کریک، شـــهری کوچک در ۴۵ کیلومتری شـــمال غربی ملبورن 
وارد یـــک مهدکـــودک شـــد. در این حادثه یـــک مربی جان باخـــت و یک کودک نیز مجروح شـــد 
کـــه با جراحات جـــدی اما غیر قابل تهدید به بیمارســـتان منتقل شـــد.راننده کامیـــون نیز برای 
مراقبت به بیمارســـتان منتقل شـــده اســـت. پلیس اعلام کـــرد که تحقیقات در مـــورد علت این 

تصادف در حال انجام اســـت.

سرقت‌های سریالی مأموران قلابی از مسافران عراقی 
  دو مأمـــور قلابـــی کـــه از اتباع خارجی ســـرقت می‌کردنـــد در کرمانشـــاه به دام 

ند. افتاد
ســـرهنگ علی کرمی رئیس پلیس آگاهی اســـتان کرمانشـــاه گفت: پس از وقوع 
چنـــد مورد ســـرقت از اتباع عراقـــی در محورهای مواصلاتی اســـتان کرمانشـــاه، 
رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار پلیس آگاهـــی قرار گرفـــت. کارآگاهان اداره 
عملیات ویژه موفق به شناسایی دو ســـارق در شهر کرمانشاه شده و در عملیات 

جداگانـــه آنها را دســـتگیر و به پلیس آگاهـــی منتقل کردند.
کرمی افزود: متهمـــان در بازجویی‌ها به ارتکاب ۱۰ فقره ســـرقت به عنف از اتباع 
عراقی بـــا جعل عنوان مأمـــور پلیس اعتراف کردند. دو دســـتگاه خـــودروی پژو 
پـــارس و پراید متعلق به ســـارقان نیز توقیف شـــد و در بازرســـی از مخفیگاه این 
افراد مقادیری ارز شـــامل دلار و دینار، البســـه پلیس، بی‌ســـیم بدلی و مقداری 
میـــخ چهارپر بـــرای پنچر کـــردن خودروها و سیســـتم دودزا برای فـــرار از صحنه 
جرم کشـــف شـــد. دو نفر دیگر از اعضـــای همین باند نیز در اســـتان‌های مرکزی 

شدند. دستگیر 

گروه حوادث/ صبح دوشـــنبه گورســـتان 
بهشـــت زهرا شـــاهد تشـــییع پیکر بانوی 
خبرنگاری بود که خبـــر فوت غم‌انگیزش 
تیتر صفحات حوادث رســـانه‌های کشـــور 
شـــد. منصـــوره قدیـــری جاویـــد خبرنگار 
نمونـــه حـــوزه پژوهـــش خبرگـــزاری ایرنا 
بود که صبح یکشـــنبه به طرز دلخراشـــی 
از ســـوی همســـر وکیلش به قتل رســـید. 
انتشـــار این خبـــر هولنـــاک، واکنش‌های 
زیادی به دنبال داشـــت. اینکه یک بانوی 
خبرنـــگار فعال، حرفه‌ای و باســـابقه پس 
از 17 ســـال زندگی مشـــترک با یک وکیل 
دادگســـتری با ضربـــات چاقـــو و دمبل به 
دست شـــوهرش در خانه به قتل رسیده، 

شـــوک بزرگی بر جامعه رســـانه‌ای بود.
متهم پرونده ســـاعاتی بعـــد از این جنایت 
در خانـــه دســـتگیر شـــد و در تازه‌تریـــن 
اعترافاتش گفته چند ســـالی بیـــکار بوده 
چـــون حوصله کار کردن نداشـــته اســـت! 
خواهـــرش بخشـــی از مخـــارج او را تأمین 
می‌کرده کـــه او هم دیگر تمایلـــی به ادامه 
این روند نداشـــته اســـت. از ســـال‌ها قبل 
بـــا منصـــوره اختـــاف داشـــته و بـــا وجود 
یـــک فرزند پســـر 15 ســـاله بـــدون ارتباط 
عاطفـــی بـــا هـــم در یـــک خانـــه زندگـــی 
می‌کرده‌انـــد و از زندگـــی خســـته شـــده 
بـــود، پـــس تصمیـــم بـــه قتـــل همســـر و 
پسرش و ســـپس خودکشـــی گرفته است 
امـــا پـــس از قتل همســـر بـــا وجـــود اینکه 
بـــا خورانـــدن قرص‌هـــای بی‌هوشـــی بـــه 
فرزنـــدش قصـــد داشـــته او را نیـــز به قتل 
برســـاند امـــا نتوانســـته و با دیـــدن چهره 
معصوم فرزندش از این کار منصرف شـــده 
اســـت. متهم گفته قصد داشته خودش را 
هم بکشـــد اما پلیس سررسیده و دستگیر 
شـــده، حـــالا در بازجویی‌ها مـــدام تأکید 
دارد که اعدامـــش کننـــد و کار ناتمام او را 
تمام کننـــد. ایـــن در حالی اســـت که وی 
بـــرای بررســـی روانی بـــه پزشـــکی قانونی 

معرفی شـــده است.

تسلیت مدیرعامل ایرنا
بـــا انتشـــار خبـــر فـــوت منصـــوره قدیـــری 
جاویـــد، مدیرعامل خبرگـــزاری جمهوری 
اســـامی در پیامـــی این ضایعه را تســـلیت 

گفت. حســـین جابری انصاری مدیرعامل 
خبرگزاری جمهوری اســـامی در این پیام 
آورده اســـت: یکـــی از تلخ‌تریـــن روزهـــای 
خبرگـــزاری جمهـــوری اســـامی رقم خورد 
و خانواده ایرنا با شـــنیدن خبر درگذشـــت 
مظلومانـــه و دردنـــاک یکـــی از همـــکاران 
عزیـــز خـــود، بهـــت‌زده و داغـــدار شـــد. 
زنده‌یـــاد منصوره قدیری جاویـــد، خبرنگار 
و پژوهشگری تلاشـــگر و دلسوز از خانواده 
ایرنـــا کـــه بیـــش از دو دهه بـــا نیکنامی در 
بخش پژوهـــش این خبرگـــزاری، خدمت 
کـــرد و به گواهـــی دوســـتان و همکارانش، 
نماد نجابـــت، متانت، مهربانـــی و آرامش 

. د بو

  وکیل مدافعی که
 این بار جان گرفت

فریده غیرت وکیل دادگســـتری درباره این 
پرونـــده به »ایـــران« گفت: در ایـــن حادثه 
ســـؤال‌های متعـــددی مطـــرح اســـت و تا 
زمانـــی که مشـــخص نشـــود چـــه عواملی 
بـــروز چنیـــن فاجعـــه‌ای شـــده،  باعـــث 
نمی‌تـــوان آن را بـــه درســـتی واکاوی کـــرد 
اما نکته‌ای که قابل بررســـی اســـت اینکه 
چرا شـــوهر ایـــن خانـــم خبرنـــگار که یک 
وکیل دادگســـتری بوده و وظیفه و شـــغل 
او حمایـــت از افـــراد و تلاش بـــرای حفظ 
جـــان و اســـتیفای حقوق دیگران اســـت، 
بـــه خـــودش اجـــازه داده کـــه جـــان یک 
انســـان را بگیرد؛ انســـانی که نزدیک‌ترین 
فـــرد زندگی او بوده اســـت. این‌که چرا وی 
خود را برای گرفتن جان همســـرش محق 
دانســـته و چه کســـی این اجازه و قدرت را 
به او داده که جان یک نفـــر را بگیرد. اینها 
همه ســـؤالاتی اســـت که شـــما بـــه عنوان 
خبرنـــگار بایـــد از جامعـــه مطالبـــه کنید. 
در جامعـــه‌ای کـــه خشـــونت علیـــه زنـــان 
وجـــود دارد و مـــردان ایـــن اختیـــار را برای 
خـــود قائلنـــد که مالـــک حیثیـــت و جان 
همسرانشـــان هســـتند گاه بـــروز اختلاف 
هرچنـــد کوچک منجـــر به قتل می‌شـــود. 
در هر شـــرایطی قتل عملی زشت و ناپسند 
اســـت، وقتی قانـــون طلاق بـــرای جدایی 
زوجیـــن وجـــود دارد، چـــرا باید همســـری 
به خـــودش اجـــازه دهد که جان شـــریک 

زندگـــی‌اش را بگیرد؟
از ســـوی دیگر باید بررســـی کرد تـــا ببینیم 
ایـــن خانـــم خبرنـــگار کـــه ذات حرفه‌اش 
مطالبه‌گـــری اســـت، آیـــا بـــرای مطالبـــه 
حقـــوق زندگی شـــخصی خـــودش اقدامی 
کـــرده بود؟  و اگـــر نه، چرا ایشـــان ترجیح 
داده ایـــن مشـــکلات را مخفی کنـــد و بروز 

. هد ند

مرضیـــه همایونـــی/  از صبح یکشـــنبه کـــه خبر فـــوت منصوره 
قدیری منتشـــر شـــد، جامعه رســـانه‌ای کشـــور و بیش از همه 
دوستان و همکاران او در خبرگزاری ایرنا متأثر و غمگین شدند. 
حـــالا جمع زیـــادی از خبرنـــگاران در کنار خانـــواده منصوره به 

اندوه نشســـته‌اند و در نبود او اشـــک حســـرت می‌ریزند.
عصمت ســـلیمانی، ســـردبیر گروه نظرســـنجی ایرنا که منصوره 
ســـال‌ها بـــا وی کار می‌کـــرد در حالی که بشـــدت ناراحـــت بود، 
گفـــت: منصـــوره فقط همـــکارم نبود، دوســـت و رفیقم بـــود، او 
در کار و زندگـــی خیلـــی منظـــم بود و امکان نداشـــت اگـــر روزی 
می‌خواســـت نیم ســـاعت دیر بـــه محـــل کار بیاید بـــه من خبر 
ندهـــد. امـــا آن روز ســـاعت از 9 صبـــح گذشـــت ولی خبـــری از 
منصـــوره نشـــد. پیامک‌هایـــم را بررســـی کـــردم اما پیامـــی از او 
دریافـــت نکرده بودم. ســـاعتی بعد به او زنـــگ زدم ولی تلفنش 

را پاســـخ نداد. 
تـــا ظهر مدام من و ســـایر همکارانم با او تمـــاس می‌گرفتیم ولی 
تلفنـــش را جواب نمی‌داد و همین باعث نگرانی من شـــده بود. 
بـــه ناچار با خواهـــرش تماس گرفتـــم و به او گفتـــم منصوره به 
محـــل کار نیامده و تلفن‌هایش را هم پاســـخ نمی‌دهد. خانواده 
منصـــوره که نگران شـــده بودنـــد به مقابـــل خانـــه او رفتند اما 
شـــوهرش با تحکم و تندی بـــه آنها گفته که منصوره به ســـینما 
رفتـــه و خانه نیســـت. آنها هم تا شـــب منتظر و پیگیـــر بودند و 

وقتی خبری نشـــد با پلیس تمـــاس گرفتند.

به خاطر فرزندش
وی در ادامـــه گفت: باور اینکه منصوره چنین سرنوشـــت تلخی 
داشـــته برایمان ســـخت اســـت. اگر اغراق نکنـــم، او از دو جنبه 
بســـیار متمایز بود، شـــخصی بســـیار بااخلاق و دارای شخصیت 
برجســـته‌ای بود. فلســـفه خوانده و تحصیلاتـــش را در رابطه با 
علوم ارتباطات اجتماعی در مقطع کارشناســـی ارشد ادامه داده 
و بســـیار باســـواد و حرفه‌ای بـــود، گزارش‌هایی کـــه ارائه می‌کرد 

بـــه قدری کامل و جامع بود که اصلاً نیاز به بازنویســـی و ویرایش 
نداشـــت. منصوره متولـــد اواخر فروردین ســـال 51 بـــود و گاهی 
اوقات از مســـائل خصوصی‌اش با من حرف می‌زد. می‌دانســـتم 
که با همســـرش مشـــکل دارد، اما او به قدری پســـرش را دوست 

داشـــت که نمی‌توانســـت حتی یک روز بـــدون او زندگی کند.
 به همین دلیل هم تمام ســـختی‌های زندگـــی را به خاطر بودن 
کنار فرزندش تحمل می‌کرد و می‌ترســـید اگر جدا شود پسرش 

را از دســـت بدهد یا او آسیب ببیند.

همکاری متین و مهربان
مهدی مقدر، یکی از خبرنگاران ایرنا که 12 ســـال قبل با منصوره 
همـــکار بوده نیـــز در رابطه بـــا او گفت: اگر بخواهـــم یک جمله 
بگویـــم اینکه او بانویی بســـیار متین و با وقار بـــود. مدت زیادی 
با هم ســـر یـــک میز همـــکار بودیم، بســـیار آرام بود و همیشـــه 
لبخند به چهره داشـــت. انرژی می‌داد ولی پرحـــرف نبود، هیچ 
وقت پشـــت سر کسی حرف نمی‌زد و حســـادت نمی‌کرد. دنبال 
پســـت و مقام هم نبود. آخرین پستش معاون مرکز نظرسنجی 

ایرنا در قســـمت پژوهش بود. 

الگوی رفتاری
حســـین مشـــیری، یکی دیگر از همـــکاران منصوره در قســـمت 
پژوهـــش نیز گفـــت: تا آنجایـــی که مـــن می‌دانم 20 ســـالی بود 
که خانم قدیـــری در ایرنا کار می‌کرد. از ســـال 89 تا 99 به عنوان 
دبیر نشـــریات خبری که زیرمجموعه پژوهشـــکده ایرنا بود با او 
کار می‌کردم. خبرنگاری فعال و باســـواد بود و قلم بســـیار خوبی 
داشـــت. همیشـــه حد و مرزها را در کار و روابط شـــخصی رعایت 
می‌کرد. فردی دلســـوز بود و اگر کاری از دســـتش برمی‌آمد برای 
دیگران انجام می‌داد. رفتارش الگو بود و در تمام 10 ســـالی که با 
او کار کـــردم، هرگز بـــدی از او ندیدم. همچنین تـــا حدود زیادی 

درونگرا بود و مشـــکلاتش را بروز نمی‌داد.

جـای خالـی یـک دوســت


